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راوی رنج سیاهپوستان
آثول فوگارد از بزرگ‏ترین نمایشنامه‏نویسان 

قرن بیستم درگذشت 

آثول فوگارد، نمایشــنامه‏نویس اهــل آفریقای جنوبی 
کــه از او بــا عناوینــی چون نویســنده‏ای سیاســی و 
نمایشنامه‏نویســی مبارز یاد می‏شــود در ۹۲ ســالگی 
درگذشت. او که به‏واسطه بارها و بارها روی صحنه رفتن 
نمایشــنامه‏هایش در ایران، چهره‏ای شناخته‏شده در 
تئاتر ما به‏شمار می‏آمد، یکی از مشهورترین و موفق‏ترین 

نمایشنامه‏نویسان آفریقایی بود. 
هارولد آثول لانیگان فوگارد، مشهور به آثول فوگارد، 
۱۱ ژوئــن ۱۹۳۲ در دهکــده‏‏ای در جمهــوری فدرال 
آفریقای جنوبی به دنیا آمد. فوگارد که زبان مادری‏اش 
انگلیسی ‏بود، خود را یک آفریقایی می‏دانست که به زبان 
انگلیسی می‏نوشت. او از نخستین نمایشنامه‏نویسان 
سفیدپوستی بود که با بازیگران سیاهپوست همکاری 
کــرد. فوگارد با وجود تأســیس دو کمپانــی تئاتری در 
شهرک‏های جداشده سیاهپوستان و امتناع شجاعانه 
از اجــرا برای مخاطبان فقط سفیدپوســت که توســط 
دولت تعیین شــده بــود، هرگز به زنــدان نرفت. چراکه 
خود سفیدپوســت بود و هدف اصلی دولت نژادپرست 
آفریقای جنوبی، قرار نداشــت اما همــواره با مصادره 
گذرنامه، ممنوعیت گاه‏به‏گاه نمایش‏ها و سوزانده‏شدن 

کتاب‏هایش مواجه می‏شد.
بســیاری از آثــار فــوگارد همچون »پیونــد خونی« 
)۱۹۶۱( که مورد اســتقبال فراوان قرار گرفت، توســط 
حکومت وقــت ممنوع اعلام شــده بود. او کــه به‏ویژه 
در کشــور خودش به‏عنوان مخالفی سیاسی شناخته 
می‏شد، می‏گفت: »در سال‏های جوانی فکر می‏کردم 
ساختن بمب بهتر و عملی‏تر از نوشتن نمایشنامه است. 
موقعیت آفریقای جنوبی بسیار تأسف‏بار و ناامید‏کننده 
بود و هیچ نقطه روشــنی در افق مقابل وجود نداشت، 
ولی خوشبختانه من در چنبره آن نومیدی‏گرفتار نشدم 
و به نهضت خود که مهم‏تر از ســاختن بمب بود، ادامه 
دادم.« »جمعــه بد«، »نونگوگو«، »زنی با بیســت‏وپنج 
ســنت«، »ســام و خداحافــظ«، »آن‏هــا زنده‏انــد«، 
»بوسمن و لنا«، »درســی از آلوئس«، »دی میتیوس«، 
»اورســتس«، »مهمان«، »جایی در میــان خوک‏ها«، 
»غم‏هــا و شــادی‏ها«، »لوکوموتیوران« و »شــهربازی« 
ازجمله دیگر آثار این نویســنده بودند. نویسنده‏ای که 
نلســون ماندلا، رهبر مخافان حکومت آپارتاید آفریقای 
جنوبی، حضوری قوی در نمایش‏نامه‏هایش به‏ویژه در 
»جزیره« )۱۹۷۲( داشت که درباره جزیره روبن، زندان 
زندانیان سیاســی که ماندلا بخشی از ۲۷ سال حبس 

خود را در آنجا گذراند، بود. 
 Tsotsi در این میان با وجود آن‏که فیلم تحسین‏شده
)توتسی( بر مبنای یکی از داستان‏های فوگارد ساخته‏ 
شــد اما او طرفدار ســینما نبــود و می‏گفــت: »فیلم و 
تلویزیون با به ‏انحطاط‏ کشیدن نویسندگی و شیوه‏های 
بازیگــری، لطمه زیــادی به تئاتــر زده‏انــد، طوری‏که 
بسیاری از نمایشــنامه‏ها حالا درواقع کمدی موقعیت 
هســتند و گفت‏وگوهای آن‏ها فقط مزه‏پرانی اســت.« 
Tsotsi )توتسی( فیلمی از گوین هود و محصول کشور 
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۵ بود که موفق به دریافت 
اســکار بهترین فیلم خارجی در همان ســال شد. این 
فیلم همچنیــن نامزدی دریافت بهترین فیلم و بهترین 
فیلمنامه در جشــنواره فیلم‏هــای اروپایــی و نامزدی 
دریافت بهترین فیلم خارجی در گلدن‏گلوب را به‏دست 
آورد. ازجملــه جوایزی که فوگارد در حوزه تئاتر کســب 
کــرد، می‏توان به جایزه‏ ادبــی‏ بهترین‏ نمایش‏ خارجی‏ 
در ســال‏ ۱۹۷۰ به‏‏خاطر »بوســمن و بنا«، جایزه‏‏‏ تونی‏ 
بهترین‏ نمایش‏ به‏‏خاطر »ســی‏زوئه بانسی مرده است« 
و »جزیــره« در ســال‏ ۱۹۷۴ و جایــزه‏ انجمن‏ منتقدان‏ 

نیویورک‏ در سال‏ ۱۹۸۰ اشاره کرد. 
بــا  تنهــا  فــوگارد  سیاســی  و  فرهنگــی  تأثیــر 
نمایش‏نامه‏های نوشته واتســاو هاول در چکسلواکی 
تحت کنترل شوروی قابل مقایسه بود. فوگارد با نگارش 
بیش از ۳۰ نمایشــنامه، مدام درصدد بود که با تبعیض 
نژادی مبارزه‏ و با بیان فساد اخلاقی و بی‏عدالتی موجود 
در حاکمیت آفریقای جنوبی، به‏شکلی متعهدانه عمل 
کند. او که به‏عنوان یکی از بزرگ‏ترین نمایشنامه‏نویسان 
سیاســی‏نویس قرن بیستم شــناخته می‏شد هیچ‏گاه 
از این‏کــه دیگران را رهبران واقعی مبــارزه بداند، ابایی 
نداشــت. فوگارد هرچند خود را »نمونه‏ای کلاسیک از 
یک لیبرال سفیدپوســت ناتوان« توصیــف می‏کرد اما 
همــواره درصدد بود، زندگی مردمــان آفریقای جنوبی 
را که آکنده از تبعیض نژادی بود، به دقیق‏ترین شــکل 

ممکن به تصویر بکشد.

جنجال‏های سریال معاویه �
با وجود انتظار زیاد برای انتشــار این اثر، موجی از جنجال را 
بیــن طرفدارانی که آن را یکی از آثار مهم تاریخ اعراب می‏دانند و 
مخالفانی که نوع پرداخت به شخصیت جنجالی مانند معاویة‏بن 
ابی‏سفیان را حساس می‏دانند، به‏ویژه باتوجه به اختلافات تاریخی 

و فرقه‏ای پیرامون این دوران به وجود می‏آورد. 
این ســریال از زمان معرفی خود در سال 2023 با چالش‏های 
زیادی مواجه بوده اســت، تغییرات مکــرر فیلمنامه و جایگزینی 
احمد مدحت به‏جای کارگــردان طارق العریان. بعد از پخش این 
سریال، مناقشات در پلتفرم‏های رسانه‏های اجتماعی هم بالا گرفت 
و برخی از نمایش چهره‏های تاریخی اســام مانند صحابه پیامبر 
انتقاد می‏کنند، درحالی‏که برخی دیگر از اهمیت پرداختن به تاریخ 

به شیوه‏ای تصویری دفاع می‏کنند.
نمایــش زندگی اولین خلیفه امــوی در عراق به‏دلیل ترس از 
تنش‏های فرقه‏ای ممنوع شد و در مصر به‏خاطر به تصویر کشیدن 
شــخصیت‏های اولیه اسلام توسط چهره‏های مذهبی مورد انتقاد 

قرار گرفت.
در ایران هم ساترا، سریال »معاویه« را به‏دلیل روایت جدیدی 
از زندگــی معاویه و ســعی در تطهیر خانــدان بنی‏امیه، در تمام 
رســانه‏های صوتی و تصویری فراگیر کشور غیرقابل انتشار اعلام 
کرد. برهمین‏اســاس باتوجه به مکاتبه‏ای که از ســوی ســازمان 
تنظیم مقررات رسانه‏های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
با ســکوهای دارای مجوز از این ســازمان در تاریخ ۱۳ اسفندماه 
سال جاری شده اســت، دوبله و هر نوع انتشار این محتوا ممنوع 

اعلام شد.
ساترا همچنین اعلام کرد: برخی رسانه‏های کاربرمحور نسبت 
به انتشار نسخه زبان اصلی قسمت‏های ۱ و ۲ اقدام کرده بودند که 
با همکاری دادستانی کل کشور نسبت به حذف دو قسمت یادشده 

از تمام رسانه‏های کاربرمحور، اقدام شد.
این ســریال همچنین بــا مخالفت شــدید نهادهای مذهبی 
به‏خصوص الازهر در مصر مواجه شــد. شیخ عبدالفتاح عبدالغنی 
العوری، محقق برجسته، فیلم ساختن درباره‏ی معاویه را محکوم 
و استدلال کرد که نمایش یاران پیامبر اسلام در فیلم یا تلویزیون 
از نظر دینی غیرمجاز است. او گفت: »اصحاب پیامبر نباید به هیچ 

شکلی از تولیدات نمایشی به تصویر کشیده شوند.«
اما مقتدی الصدر روحانی عراقی که قبلًا از ام.بی‏.‏سی خواسته 
بود که ســاخت این سریال را لغو کند، هشدار داد که نمایش این 
فیلم ممکن است باعث ایجاد اختلافات فرقه‏ای شود. به‏گفته‏ی او، 
معاویه در تاریخ اســام شخصیتی بحث‏برانگیز است. او به‏عنوان 
بنیان‏گذار سلسله‏ی امویان با علی‏بن ابی‏طالب، داماد پیامبر اسلام، 
جنگید. پس از شهادت حضرت علی، معاویه کنترل مصر و خلافت 
را به دست گرفت و دمشق را به‏عنوان پایتخت امپراتوری اسلامی 

تأسیس کرد. 
بــا وجود تحریم و ممنوعیت ســریال »معاویه« در عراق، این 
ســریال همچنان در ماه رمضان در شــبکه‏های اصلی ام.بی‏.سی 

پخش می‏شود. 
مدحت، کارگردان این سریال درباره‏ی جنجال‏هایی که بعد از 
پخش ایجاد شده، توضیح داد: »سازندگان اثر کاملًا آگاه بودند که 
این ســریال به‏دلیل حساسیت دوره تاریخی که به آن می‏پردازد، 
همچنین روایت‏ها و نظرات متعدد در مورد شــخصیت‏هایی که 
ارائه می‏دهد، جنجال‏برانگیز خواهد شــد. بااین‏حال واکنش‏های 
سریع به این اثر به‏ویژه از سوی الازهر پس از نمایش قسمت اول، 
»غیرمنتظره« بود، به‏رغم اینکه مورد بازبینی مذهبی قرار گرفت.«

خالد صلاح، نویسنده فیلمنامه‏نویس مصری نیز در فیسبوک 
خود به دفاع از این ســریال پرداخت و نوشت: »این سریال صرفاً 
روایتی از کشمکش‏های سیاسی آن دوران نیست.« او تأکید کرده 
که شــخصیت معاویه در این مجموعه به‏عنــوان فردی باهوش و 
استراتژیست به تصویر کشیده شده که می‏دانست چگونه با شرایط 

سازگار شود و تنها بر شمشیر متکی نبود.
همچنان انتقادات از این سریال ادامه دارد و ام.بی.سی به‏خاطر 
پخش این سریال تحت فشــار بسیاری است. این شبکه در سال 
2012 هم فیلمی درباره‏ی عمر ساخته بود که توسط نهادها و افراد 
مذهبی بسیاری به‏خاطر به تصویر کشیدن چهره حضرت علی)ع(، 

مورد انتقاد قرار گرفت. 

نگاه پژوهشگر

روایت‏ها و فراروایت‏ها، همچون نخ‏های تســبیحی که تــار و پود حافظه جمعی 
یــک ملت را بــه هم می‏بافند، نقشــی بی‏بدیــل در شــکل‏دهی و تثبیت تاریخ 
ایفــا می‏کنند. ایــن داســتان‏های مســحورکننده، ادراک عمومــی را در میان 
توده‏ها چنان نقشــی می‏زنند که گویی سرنوشــت را از نو رقم می‏زنند. سینما، 
سریال‏های تلویزیونی و رسانه‏ها به‏طورکلی، از دیرباز در این عرصه جولان داده 
و روایت‏های خود را در گوشــه و کنار جهان طنین‏انداز کرده‏اند. از میان آتش و 
خون جنگ‏های جهانی تا سرمای جنگ سرد و روزگار پرهیاهوی معاصر، صنعت 
ســرگرمی در سراســر جهان، روایت، هدف یا ایدئولوژی خاص خود را همچون 
پرچمی برافراشــته اســت. رســانه‏ها، با قدرت نرم و دیپلماســی عمومی خود، 
همچون ساحرانی زبردست، افکار عمومی را به بازی می‏گیرند، زیرا با مخاطبان 
عادی ارتباطی تنگاتنگ برقرار کرده و مستقیماً بر اندیشه آنان سایه می‏افکنند. 
بااین‏حــال این نبرد روایات این‏بار در پهنه خاورمیانــه، عرصه‏ای تازه برای خود 

یافته است. 
خاورمیانه مدت‏هاســت با کشــمکش و آتش‏افروزی عجین شــده اســت و 
مأوایــی برای زورآزمایی قدرت‏های منطقــه‏ای و فرامنطقه‏ای و حتی بدنام‏ترین 
ســازمان‏های تروریستی شده است. اما فراتر از سایه‏های سنگین سیاست‏های 
کهنه بازیگران فرامنطقه‏ای، بازیگری نوظهور در زمانه کنونی، در سودای احیای 

امپراتوری‏های قدیمی هستند. 
در ایــن میان، توفانی از نبردِ روایت‏ها در قالب ســریال‏های درام نیز در حال 
وزیدن اســت. هنر و سیاســت، همــواره درهم‏تنیده‏اند، اما این‏بــار روایت‏های 
تاریخی خاصی چنان مورد حمایت قرار می‏گیرند که گویی در حال رقم‏زدن یک 
»کودتای رســانه‏ای« هستند. از سپیده‏دمان هزاره سوم، نتفلیکس، با گشودن 
دروازه‏های جهانیِ پخشِ ســریال‏های درام، به ســلطه درام‏های انگلیسی‏زبان 
عمــاً پایــان داد. درحال‏حاضــر این ســرویس پخــش آنلاین، گنجینــه‏ای از 
ســریال‏های درام را نه‏تنها از کشــورهای صاحبنام در عرصه تولید ســریال‏های 
تلویزیون، بلکه از کشورهایی همچون کره‏جنوبی، دانمارک و حتی ترکیه و برخی 
کشورهای عربی نیز به نمایش می‏گذارد. اخیراً صنعت سرگمی جهانی، شاهد 
خیزشــی چشــمگیر در درام‏های تلویزیونی خاورمیانه بوده اســت. درحقیقت 
محبوبیت فزاینده سریال‏های عربی نشانگر به‏بار نشستن تلاش‏هایی است که 
متولیان رسانه‏های عرب‏زبان از یک‏دهه پیش برای دور کردن مخاطبان عرب از 

سریال‏های ترکیه‏ای انجام داده‏اند.

نبرد روایت‏ها: جدال ترکیه‏ای-عربی �
ســال گذشــته، ســریال تاریخی »قیام اِرطغــرل« یا آن‏گونه که بســیاری از 
طرفداران آن می‏گویند؛ »بازی تاج و تخت اســامی«، در بسیاری از کشورهای 
اسلامی به پربیننده‏ترین سریال بدل شد. »قیام ارطغرل«، حول محور زندگی و 
ســفر ارطغرل، پدر عثمان می‏چرخد که پایه‏های امپراتوری عثمانی را بنا نهاد. 
این مجموعه، پرهزینه‏ترین ســریال تاریخ ترکیه بود. ســریال »قیام عثمان« در 
ادامه این سریال ساخته شده که روایتگر سال‏های پرفرازونشیب زندگی عثمان 
یکم، پســر ارطغرل و حلیمه‏خاتون و چگونگی تاســیس سلسله عثمانی است. 
ارطغرول به چهره‏ای از قدرت نرم ترکیه با اهداف ملی‏گرایانه تبدیل شده است. 
در این ســریال نه‏تنها امپراتوری عثمانی به‏عنوان حکومتی توصیف شده که به 
حقوق و آزادی‏های همه مردمان با هر قومیت، مذهب و زبانی احترام می‏گذارد، 
بلکه خود ملت‏ها مایل بوده‏اند تا به زیر پرچم این حکومت دربیایند. چند سده 
امپراتــوری عثمانی در قالب روایتی تک‏خطی منعکس می‏شــود که عملًا هیچ 
خبــری از نارضایتی، شــورش و ســرکوب اقوام مختلف نیســت. مهم‏تر از همه 
آن‏که، دولت کنونی ترکیه آشــکارا به‏‏مثابه میراث‏دار امپراتوری عثمانی که آماده 

گسستن زنجیرهای ملل دربند است، منعکس شده است.
ازاین‏رو درام‏های داستانیِ تلویزیونی، همچون تریبونی برای بازتابِ وضعیت 
اجتماعی-سیاسیِ خاورمیانه عمل می‏کنند و زوایای گوناگونی از درهم‏تنیدگیِ 
سیاست و درامِ تلویزیونی را ـ چه در مرحله تولید و چه در مرحله نمایش ـ نمایان 
می‏کنند. برای درکِ ژرفایِ این پیوندِ ناگسســتنی، لازم اســت تا هم چشم‏اندازِ 

رسانه‏ایِ حاکم و هم تاریخِ فرهنگی-سیاسیِ خاورمیانه را به‏درستی شناخت.
درام‏های تلویزیونی عربی، با هدفِ دگرگون‏ســازیِ افکار عمومی ـ چه پیش 
از وقوعِ تحولاتِ بنیادینِ اجتماعی و چه پس از آن ـ ســاخته می‏شوند. برخلاف 
داســتان‏های تلویزیونی مغرب‏زمین، درام‏های خاورمیانه غالباً از وقایع تاریخی 
به‏مثابه آینه‏ای بــرای بازتابِ اوضاعِ اجتماعی-سیاســیِ حاکم بهره می‏گیرند. 
بنابراین این درام‏هــای تاریخی نه‏صرفاً برای جذبِ مخاطــب، بلکه برای ترویجِ 
ارزش‏های نظام سیاســی حاکم ساخته می‏شــوند. در غرب، آنگاه که سخن از 
درام‏های تاریخی همچون »تاج« )ساخته پیتر مورگان( به میان می‏آید، پرسشِ 
راستین‏بودنِ روایت‏ها و میزانِ انطباقِ آن‏ها با واقعیاتِ تاریخی، همواره در کانونِ 
بحث‏هــا قرار می‏گیرد. بااین‏همــه موفقیت یا ناکامیِ یک ســریال در بازآفرینیِ 

وقایعِ تاریخی، معمولًا تأثیری شگرف بر جامعه آن دیار بر جای نمی‏گذارد. 
در پهنه خاورمیانه، تاریخ، دیانت و سیاســت چنان درهم‏تنیده‏اند که گویی 
تاروپودِ یک قالیِ را تشکیل می‏دهند. این درهم‏تنیدگی، نوعِ نگاه به رابطه میانِ 
واقعیت و خیال را نیز دستخوشِ تغییر می‏کند. گذشته، همچون گنجینه‏ای از 
پندهــا و عبرت‏ها در نظــر می‏آید که می‏توان از آن بــرای مقاصدِ گوناگون بهره 
جست. شخصیت‏های تاریخی گاه چنان تقدیس می‏شوند که گویی هاله‏ای از 
قداست بر گرداگردِ آن‏ها کشیده شده است. ازاین‏رو بازآفرینیِ گذشته، نیازمندِ 
آن اســت که هنرمند، میانِ حقایقِ مســتند و افســانه‏هایِ دلنشین، به‏گونه‏ای 
تعادل برقرار کند که با شیوه رایجِ درام‏سازیِ تاریخی در دیارِ مغرب‏زمین، تفاوتی 

آشکار دارد.

بدون تردید، درام‏هایِ تاریخی خاورمیانه با بازنماییِ شکوهِ دورانِ سپری‏شده 
و دلاوری‏هــایِ نیــاکان به شــیوه‏ای ضمنی، زمــانِ حال را تداعــی می‏کنند. 
ســریال‏هایی که در زمانِ حال و در بسترِ تاریخ روایت می‏شوند، با بهره‏گیری از 
تکنیکِ همزمانیِ روایی، سازندگانِ درام، به‏دنبال تبلیغ برخی از سیاست‏مداران، 
رویه‏ها و نگرش‏هایِ خاص هســتند که در راستای مسیرِ پروژه‏هایِ مدرن‏سازیِ 
ملــی و منطقه‏ای قــرار دارند. این فرآینــدِ دلالت به‏ویژه در درام‏های چندســال 
اخیر، شدت یافته اســت. چراکه این درام‏ها، از گذشته برای تبیینِ روایت‏هایی 
بهره می‏گیرند که در راستای مشروعیت‏بخشی حاکمان فعلی قرار دارد. به این 
ترتیب، درام‏هایِ خاورمیانه را عمدتاً باید از دریچه بینش‏هایِ جامعه‏شناختی و 

سیاسیِ موردِ ارزیابی قرار داد. 

آشنایی‏زدایی از »معاویه« �
سریال »معاویه« مجموعه تلویزیونی تاریخی است که پخش آن در ماه رمضان 
سال ۲۰۲۵ )1446 قمری( آغاز شد. این سریال به زندگی معاویة‏بن ابی‏سفیان، 
بنیان‏گذار خلافت اموی در دمشق می‏پردازد و دوره بعد از کشته‏شدن عثمان به 
عفان، خلیفه ســوم، سپس تصدی خلافت توســط امیرالمؤمنین حضرت علی 
)ع( را بررســی می‏کند، ســپس صلح امام حسن مجتبی )ع( و وقایع پس از آن، 

ازجمله به قدرت رسیدن یزید بن معاویه، خلیفه دوم اموی می‏پردازد.
فیلمبرداری این مجموعه در ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز شــد و بودجه هنگفتی حدود 
۱۰۰ میلیون دلار بــه آن اختصاص یافت. این بزرگ‏ترین تولید در تاریخ نمایش 
عربی اســت که توسط محمد الیســاری، خالد صلاح و بشار عباس نوشته شده 
است و کارگردانی آن را احمد مدحت به‏عهده داشت و توسط استودیو ام‏بی‏سی 

عربستان سعودی تهیه شده است.
بی‏گمان سازندگان این ســریال به‏دنبال »آشنایی‏زدایی« از معاویه بوده‏اند. 
آشــنایی‏زدایی )Defamiliarization( ازجمله مفاهیم کاربردی در نظریات نقد 
هنری و ادبی است که نخســتین‏بار توسط ویکتور شکلوفسکی در سال ۱۹۱۷ 
در مقاله‏ای با عنوان »هنر به‏مثابه تکنیک« مطرح شــد و شفیعی کدکنی برای 
نخستین‏بار برای آن معادل فارسی آشنایی‏زدایی را پیشنهاد کرد. آشنایی‏زدایی 
وقتی روی می‏دهد که در متن، اشــاره به عناصری بشــود کــه در هر صورت با 
انتظارات خواننده یا شنونده در بافت فرهنگی متعارف، مألوف نباشد. بنابراین 
در اینجا قرار نیســت که معاویه در قامت »پســر ابوســفیان و هند بن عتبه، پدر 
یزید« رسمی‏کننده حکومت موروثی، دشمن خلیفه برحق مسلمین، و بسیاری 
از صحابی رســول اکرم )ص( ظاهر شــود، بلکه باید از او آشــنایی‏زدایی صورت 
بگیرد و او به‏صورت سیاســتمداری زیرک، عمل‏گرا، نکته‏ســنج و فرصت‏شناس 
ظاهر ‏شــود که از ابتدا به فکر تأســیس یک امپراتوری اسلامی و انتقال شکوه و 
جلال دربار ایران و روم به ســلطنت اسلامی بود که سرانجام توانست این مهم را 
محقق کند. شــگفت آن‏که سازندگان هیچ تلاشی برای پنهان کردن این مسئله 
نمی‏کنند تا جایی‏که از همان قســمت نخســت که به کودکی معاویه اختصاص 
دارد، ایــن پیشــگویی و پیش‏بینی کاملًا عیان اســت. این ســریال قرار اســت 
مابه‏ازای امروزی نیز داشته باشد، شاهزاده جوان سعودی که سودایی مشابه در 

سر دارد و به‏دنبال تحقق آن است.   

متن و فرامتن سریال »معاویه«  �
مشکل سریال »معاویه« به فرامتن محدود نمی‏شود بلکه به شدت در مرحله 
متن نیــز دچار ایرادات اساســی اســت. به‏عبارت‏دیگر، موضوعــی که مجدداً 
اســتدلال محوری این جســتار را مورد تأکید قرار می‏دهد این است که سریال 
»معاویه« به‏لحاظ هنری نیز به‏شــدت ضعیف، کم‏دقت و فاقد المان‏های هنری 
اســت و صرفاً سعی شده تا با استفاده از بازیگران مشهور و محبوب جهان عرب 
مانند لجین اســماعیل، وائل شــرف، ایاد نصار، ایمن زیدان، سمیر المصری، 
سهیر بن عماره و عایشه بن‏احمد، مخاطبان را به تماشای این سریال بنشانند. 
بودجه 100 میلیون دلاری این ســریال نیز عمدتاً صرف جذب بازیگران مشهور 

شده، نه ساخت سریالی فاخر یا حتی جذاب.
حوادث قســمت‏های نخســت ســریال که در آن به جدال میان مســلمانان 
بــا قریش، حاکمــان مکه، هجرت مســلمانان به مدینه، جنگ‏هــا میان قریش 
و مســلمانان، فتح مکه توسط مســلمانان و خلافت خلفای راشدین می‏پردازد، 
همچون جزئیاتی کم‏اهمیت بســیار سریع مرور می‏شود، تو گویی که قرار است 
کلیت اسلام جزئیاتی کم‏اهمیت برای ورود معاویه به صحنه باشد. مقایسه کنید 
بــا فیلم »پیام یا محمد رســول‏الله«، شــاهکار مصطفی عقاد که هــر پلان آن با 
وســواس و دقت ضبط شــده بود. واقعیت این است که سناریوی این سریال، با 
نص صریح بســیاری از منابع تاریخی به‏ویژه منابع معتبر اهل‏ســنت در وقایعی 

همچون جنگ بدر و احد مخالف است. 
علاوه بر این، جزئیات ســریال »معاویه« عملًا فاجعه اســت. آرایش و لباس 
زن‏ها عملًا متعلق به بیروت یا دوبی یا ریاض ســال 2025 است. تیپ و استایل 
بازیگران مرد را نیز همین حالا می‏توانید در ترانه‏ها و شــوهای عربی مشــاهده 
کنید. معماری حجاز پیش از اســام می‏تواند هرجای دیگری در جهان باشــد 
و هیچ عنصر و المان مختص به جغرافیای فرهنگی زمان ظهور حضرت رســول 
)ص( در آنجــا وجــود ندارد. معماری دمشــق نیز عملًا معماری قرون وســطی 
اروپاســت که استفاده از جلوه‏های ویژه برای ترسیم آن، کاملًا هویداست. تمام 
جنگ‏ها عملًا به یک فرم واحد نشان داده می‏شوند و عملًا تفاوتی بین آنها وجود 
ندارد. دوربین از بالا میدان نبرد را نشــان می‏دهد، سپس یک سکانس بسته از 
مبارزه جمعیتی محدود نشــان داده می‏شود. صحنه‏های مربوط اسب‏سواری و 
اســتفاده از شمشیر بر بالای اســب همچون صحنه‏هایی کمیک از کار درآمده 
اســت؛ لباس بازیگران رنگ خون به خود نمی‏گیرد؛ گرد شکســت و هزیمت از 
همان لحظه نخست بر سیمای دشمن می‏نشیند و جنگ آغاز نشده آنها مغلوب 
می‏شــوند؛ تمام امرا و شاهان غیرعرب، رُخی اروپایی دارند که تنها جزئیات آن 
یک ریشِ گردِ کم‏پشتِ بور است. این فهرست البته به‏مراتب بلندبالاتر است اما 

تا همین‏جا نیز احتمالًا وافی به مقصود بوده است. 
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